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 01تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ ( 7)وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عذََابِي لشَدَِيدٌ »

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثمَُوودَ وَالَّوذِينَ موِنْ    ( 8) لَغَنِيٌّ حَمِیدٌفِي الْأَرْضِ جمَِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ 

نَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِوهِ وَإنَِّوا   قَالُوا إِبَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاَءَتْهُمْ رسُُلُهُمْ بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَ

 («9) لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِيبٍ

 :«نسائكم»ای درباب  نكته

 نساء وقتي در كنار ابناء)فرزندان پسر( مي آيد معني بنات )فرزندان دختر( مي دهد نه معني زنان.

رعوون ديوده بوود فرزنودان پسور را      كه به خاطر خوابي كه ف كردند اين بود اين كاری كه بني اسرائیل مي

 داشتند.  كشتند و فرزندان دختر را نگه مي مي

)آل «تَعَالَوْا ندَْعُ أَبْناَءَناَ وأََبْناَءَكُمْ وَنسِاَءَناَ وَنسَِواءَكُمْ »درآيه مباهله هم هست « و نسائنا ابنائنا» اين تركیب آيه

ولي خود آيوات هوم    تواند كمك كند، گرچه قرينه روايات هم مي همین است،و منظور اين آيه هم ( 10عمران: 

قرينه سازی دارد برای اين كه بحث اين نیست كه پیغمبر زنانش را برای مباهله برد, مثل اين آيه كه نسوائنا  

 ا بردند.دهد كه در جريان مباهله هم پیغمبر حضرت زهرا ر معني دختران مي وقتي در كنار ابنائنا قرار بگیرد،

فهمنود كوه نسواء در     ها اين جوری مي يعني عرب دهد؛ ال( ج: اين تعبیر در زبان عرب اين معنا را ميسؤ)

قتوي  كه و ن اينم در آيه مباهله هست و آكه يك تشكیك ديگر ه كنار ابناء به معني دختران است. ضمن اين

پیغمبر كه فرزند پسر نداشته! و در تاريخ شك بر سر اين بوده كه امام حسون و اموام    گفتند: ابناء را بیاوريد،

د برای اينكوه ائموه اسوتد ل    گفتند! بع نمي ابناء ،اند و اعراب به فرزندان از ناحیه دختر حسین كه ابناء نبوده

اخ سنبه هوايي شواهد   آوردند كه اين يك گرايش در لسان روايات بوده كه از يك سور شاهد قرآني مي بكنند،

لوذا   ؛شده برای اين كه تا ممكن است يك چیزی با قرآن اثبات بشود, با قرآن اثبوات بشوود   قرآني درست مي

گويند كه  فرزند از ناحیه مادر  آورند كه از ذريه ابراهیم حضرت عیسي را مي را مثال مي« من ذريته»ائمه آيه 

 كند؟! ب ميگويند: چطور قرآن عیسي را ذريه خطا است و مي
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يعني حتي احتجاجاتي كرده بوه نفو     شمند بوده؛كرده و خیلي هم دان مأمون با امام رضا خیلي بحث مي

امام رضا كه آدم دهانش به اندازه آسمان باز مي شود كه اين چقدر عالم بوده! مأمون خیلي روحیوه علموي و   

خواسته امام رضا را ضاي  كند, اصلا اين  گويند, مي بلكه شهوت علمي داشته و اينكه در تاريخ در موردش مي

آموده بنشویند بحوث     جوری هم نیست. او يك تا ر درست كرده بود به نام تا ر مناظره. اصولا خوشوش موي   

كه از عمق علمي او خبور   كردند كرده و گاهي با حضرت كدهايي رد و بدل مي بشنود و خودش هم بحث مي

تواند آشنايي با قرآن هیچ ثموری   مشخص است كه مي لي اين هم، واز تسلطي كه به قرآن داشته مي دهد و

دهیود چیسوت؟ حضورت     منین نسوبت موي  : با ترين فضیلتي كه به امیرالمؤپرسید مثلا مي ؛هم نداشته باشد

و بحث تمام شده! يعني با كد « لو  ابنائنا؟»اند:  و حضرت گفته« لو  نسائنا؟»بعد گفته: « بانفسنا»فرمودند: 

 خواهد( كنم و ديكود كردن آن يك رب  توضیح مي )يك زماني اين كدها را باز مي !زدند رف ميبا هم ح

به هرجهت تركیب ابنائنا و نسائنا, تركیبي حساسیت برانگیز است به دلیل آيه مباهله كه به عنوان يكي از 

منین به عنووان جوان پیغمبور    , و در اين آيه امیرالمؤخواهیم اثبات بكنیم های خیلي بارز امام علي مي ويژگي

 قرار است معرفي بشود. 

ای نودارد، اگور خیلوي     مي فهمد كه علم هویچ فايوده   خواند، به هرحال وقتي آدم احتجاجات مأمون را مي

تواننود ايون گونوه اسوتد ل بكننود! اگور        يعني به شما قول مي دهم كه مراج  ما نمي چیزها كنارش نباشد؛

كند! مراج  موا بلود نیسوتند ايون      ه حتي با خصم به نف  امام رضا احتجاج مياحتجاجات مأمون را ببینید ك

ي حورف بزننود. تسولی ويوژه روی     آورند اگر بخواهند اين مدل جوری احتجاج بكنند. علمای بزرگ ما كم مي

كنود, منطقوي كوه دارد     آن بك گراندهای قوی كه دارد با آن هوا اسوتد ل موي    آيات، تسلی روی استد ل،

ی  اش خبور از يوك روحیوه    همه ،كند ا تي كه با امام رضا مي، همه واقعا عجیب است! اصلا طرح سؤچیند مي

 كند.  علمي قوی مي

زند. در اين جا هم داريم  بحث ما راج  به اين بود كه خدا در مورد وعیدها نظم و سیاق آيات را به هم مي

لوئن كفورتم   »گويود:   و نموي «, بي لشوديد و اذ تأذن ربكم لئن شوكرتم  زيودنكم لوئن كفورتم ان عوذا     »كه 

يعني اين سیلي را حواست باشد! حا   ؛هدآمتعريض  اند به عنوان گفته اين مطلبي است كه علامه«.  عذبنكم
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ای از ابهام گذاشته برای اين كه حالت غرور بوه كسوي    ها را در هاله زند؟ همه اين زند؟ چقدر مي زند؟ نمي مي

و خلف در وعید فضل  ،به هر جهت خلف در وعید اشكالي ندارد« زند! او كه نمي»دست ندهد كه مثلا بگويد: 

 تواند نشان بدهد.  طرف مقابل را مي

ممكن است خلاف اين را در قورآن ببینیود, ولوي     (01)شوری: «وَجَزاَءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلهُاَ»اين هم كه گفته: 

يا نساء النبي من يإت »سوره احزاب دارد:  01موارد خلاف آيه  ها متناقض است! مثلا به عنوان نگويید كه اين

ای زنان پیغمبور اگور كسوي از    «, منكن فاحشه مبینه يضاعف لها العذاب ضعفین و كان ذلك علي الله يسیرا

شما يك گناهي آشكار بیاورد )در روايات آمده كه فاحشه مبینه يعني  اگر دست به شمشویر ببورد و معلووم    

بینید بحث  شود. اگر مي مل را با حساسیت دارد مي زند( عذاب برايش مضاعف )دوبرابر( مياست كه جنگ ج

نیست به دلیل اين است كه واقعیت مطلب, مضواعف بوودن خوود گنواه     « مثلها»و  ،دوبرابر شدن عذاب است

البلاغوه:   نهو  «)تُغورق كانكسار السوفینه تَغورق و    زله العالم»يا «, مله العالَم ززله العالِ»گويند:  است. مگر نمي

يعنوي واقعیوت گنواهي كوه دارد      ؛اين جور نیست كه گناه يك عالم يك گناه محسوب بشوود  (،088 حكمت

كنود؟!   يعني عالم بايد خودش توجوه بكنود كوه چوه خطوايي دارد موي       دهد واقعیت بیشتری است؛ انجام مي

ای در عذاب  لذا اگر بحث مضاعفه بزند،قیه! او حق ندارد چنین حرفي تواند بگويد: من هم يك آدم مثل ب نمي

و جوزاء سویئه سویئه    »يا «, فان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به»مثل  هست، آن آياتي كه يكي و دوتا هم نیست،

اين ها حكم محكم دارد كه بايد متشابهات را بوه آن برگردانود.   « من عمل سیئه فلايجزی ا  مثلها«, »مثلها

يوا  »ی در گناه. كسي كه در حقیقت خانه زاد ديون اسوت    ت از مضاعفهی در عذاب حكايتي اس پس مضاعفه

فورق دارد بوا   « ولد عالم»ای زنان پیغمبر! حساب زنان پیغمبر است كه فرق دارد با زنان ديگر. «, نساء النبي

ولد غیر عالم. كسي كه در بیت حاج آقاست فرق دارد با كسي كه در بیت حاج آقا نیست. با تنقویح مولاو و   

شود كه آيه فقی مربوط بوه نسواء النبوي     ها توق  ندارد. با تنقیح ملاو مشخص مي یح مناط كسي از اينتنق

كونم كوه قورآن روی     مي ها ها در آيه بعد بحث نقش چهره هاست. )درباره نقش چهره مربوط به چهره، نیست

سبت داده( حا  اين آيه هم ها ن های سیاسي و اقتصادی خیلي مانور داده و خیلي از گناهان را به چهره چهره

ها مسوئولیت   اين .«من يات منكن بفاحشه مبینه»، گويد: ای خانه زادان دين! كه در كنار پیغمبر هستید مي
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)يك بار ما يوك   روی! صبح كلاس قرآن مي 5/5كه بگويند: ای كسي كه ساعت  ؛ مثل اينكند آدم را زياد مي

آيد كه صودايم را   كار اشتباهي كرديم، طرف گفت: تو معلم اخلاقي!( ممكن است آدم بگويد: از من هم برمي

  ين نردبام افتادنیستزعاقبت            ما و منیست خلق اين نردبام     بلند كنم! به قول مولوی: 

 استخوان او بتر خواهد شكست       ستتر ا هركه با تر رود ابله                             

اش اين است[ كه ما تماما  آورم، ]نتیجه روم. من اطلاعات در مي ام. من كلاس قرآن مي كه من مذهبي اين

هوا كنوار    ای كه كه كوه... هموه ايون    رود. بچه مذهبي ای كه كلاس قرآن مي بچه مذهبي بین هستیم. زير ذره

 ی گناه.  ی عذاب حكايتي است از مضاعفه ی عذاب است و مضاعفه فهآيد. از آن طرف هم مضاع همديگر مي

كوه بورای خودا سواده      (؛ اين هم برای خدا خیلي ساده است. اين01احزاب: «)وكان ذلك علي الله يسیرا»

؛ «كنم و خیلي هم برايم راحت اسوت  خواهد مي دلم مي»است، را با حا ت روحي خودتان مقايسه نكنید كه 

اين در آن منطق است كه خدا حكیم « وكان ذلك علي الله يسیرا»كنم!  توانم و مي نم؛ چون ميز مثلا داد مي

ی گنواه انجوام    است؛ يعني اگر آسان هم هست، آن حكمت سر جای خودش هست، ولوي توو داری مضواعفه   

 ی عذاب هست. دهي كه مضاعفه مي

ها حكم محكم و متشوابه دارد؛ موثلا    ايند برخلاف آيات ديگر است؛ چون یلذا اگر اين آيه را ديديد نگوي 

؛ «مَنْ جَواءَ باِلْحسَوَنَةِ فلََوهُ عشَْورُ أَمْثَالهَِوا     »بینید وحدت سیاق را به هم ريخته.  باز مي 011در سوره انعام، آيه 

نكنود آحواد شوما از عشور     »مقابل برايش هست. روايات ذيل اين آيه دارد كوه   01ای بیاورد  كسي كه حسنه

كنیود بوا نظوام دهگواني      وقتي شما يك خیری مي»اند  پرسیدند: يعني چه؟ گفته «با تر برود! امثالهای شما

نكند آحادتان از عشراتتان سبقت  شود،  گاني حساب مي دهید با نظام يك شود و شری كه انجام مي حساب مي

؛ «یِّئَةِ فلََوا يُجْوزَإ إِلَّوا مِثْلهََوا    وَمَنْ جاَءَ بِالسَّ»تا گناه بكند و يك ثواب خیر!  00؛ يعني آدم در يك روز «بگیرد

 دهد. دقت كنید كه دارد كد مي

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسویئة فلوه   »وحدت سیاق اقتضا دارد كه اين جوری بگويد: 

ی خوودش؛ يعنوي    شوود مگور بوه انودازه     نمي؛ جزا داده «فَلاَ يُجْزَإ إِلَّا مِثْلهَاَ»گويد:  در صورتي كه مي« مثلها

كوه   حا  ايون   ی خودش است. جا سقف پروازی آن است، نهايتش به اندازه ی خودش؛ تا اين حداكثر به اندازه
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ها ابهاماتي است كه وجود دارد، البتوه   شود؟ اين شود؟ نمي كند؟ آيا منجر به بخشش كلي مي چقدر فضل مي

اش در اين مسئله تأثیر  ی راه آدم باشد، همه كه دعای كسي بدرقه خارج از نظام حكمت هم نیست. حتي اين

 دارد.

گويود:   ؛ حضرت موسي مي«وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جمَِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِیدٌ(: »9)

إِنْ  »ها داشته باشید كوه   نكتهی معرفتي را كنار آن  حا  من گفتم شكر بكنید و كفران نكنید، ولي اين نكته

؛ اگر كفران بكنید، شما و هر آنچوه در زموین اسوت    «تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جمَِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِیدٌ

رسد. اين را هم بايد كنار اين شوكر و   جمیعا كافر بشويد، خدا غني محمود است. لطمه و آسیبي به خدا نمي

اسوت. در تعقیوب نمواز    «  م غايت خلوق »هم « لغني»كنید. اين  م  فرها گفت كه شما لطفي به خدا نميك

؛ اين نموازی  «الهي هذه صلوتي صلیتها   لحاجه منك فیه و  رغیه منك فیها»دعای امیرالمؤمنین است كه 

شتي، هویچ رغبتوي هوم بوه آن     كه تو احتیاج داشتي، نه تنها تو احتیاج ندا است كه من خواندم، نه برای اين

كه خدا به نماز من رغبت ندارد، من خودم هم رغبت ندارم، بلكه خدا بوه نمواز امیرالموؤمنین     نداشتي. نه اين

شود از اين نمازی كه امیرالموؤمنین   ؛ يعني منفعتي عائد خدا نميهم هیچ رغبتي ندارد من باب غني بودنش

  ت.ها همان فرهنگ غني بودن اس خواند. اين مي

هدف؛ يعني خالقي كوه هویچ غوايتي را     آيد كه آن اهدافي كه پیش آمده با خدای بي اين اشكال پیش مي

اگر خالق غايتي داشته باشد؛ يعني كمالي هسوت كوه خوالق نودارد؛ لوذا خوالق غوايتي را        كند.  پیگیری نمي

يوك هودف عملوي ذكور      . و در حقیقوت گويد: ما خلق كرديم كه .. ، ولي از آن طرف هم ميكند پیگیری نمي

وَموَا خَلَقوْتُ الْجوِنَّ وَالْوإنِْسَ إِلَّوا      »كند  ؛ مثلا در آيات آخر سوره ذاريات هدف خلق را عبوديت ذكر ميكند مي

دهنود   جا علامه تذكر موي  كه عبادت ما را بكنند و اين ؛ ما جن و انس را خلق نكرديم مگر برای اين«لِیَعْبدُُونِ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ »فرق دارد با « خلقت الجن و ا نس لیعبدون»فهمیم. اگر بگويند:  يكه ما اين آيه را اشتباه م

« ا »و « موا »گويند: جملاتي كه با  كند. در منطق مي تر مي و اين مسئله را خیلي جدی« وَالإْنِْسَ إِلَّا لِیَعْبدُُونِ

گويید: مون در فاصوله    ك موق  است شما ميها به دو تا قضیه است نه يك قضیه؛ مثلا ي آيد، بازگشت آن مي

تان يك چای هم خورده باشید، يك تلفن هم بوا   صبح تا ظهر اين كتاب را خواندم. چنانچه شما وسی مطالعه
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دوستتان صحبت كرده باشید، شما راست گفتید، ولي اگر بگويید: وقتم را در فاصوله صوبح توا ظهور سو ری      

يوا   گر شما وسی اين مطالعه چای خورده باشید و تلفن هم زده باشوید،  ی اين كتاب. ا نكردم ا  برای مطالعه

 . جمله به د لت مطابقي خبر نیست.كنید گويید، يا داريد مبالغه مي داريد دروغ مي

كند به يوك   ی بسیار ساده را تبديل مي جا علامه است كه يك جمله اين گزاره با آن گزاره فرق دارد! اين 

اين « ما شما را آفريديم برای عبادت»به اين معنا نیست كه « قْتُ الْجِنَّ وَالإْنِْسَ إِلَّا لِیَعْبدُُونِوَماَ خَلَ» ی... جمله

، بلكه يعني ما خلق نكرديم مگر برای عبادت؛ يعني اگر كسي يوك  «خلقت الجن و ا نس لیعبدون»شود  مي

ف خلق عمل نشده. حوا  اگور كسوي در    لحظه از مسیر عبوديت خارج بشود،   اقل به اين جمله، به اين هد

شود عبادت! اموا اگور    همه مي  مسیر عبوديت باشد، هر كار كه بخواهد بكند، غذا بخورد، بخوابد، پیتزا بخورد،

خلقت »ولي اگر آيه بود   ، خلاف اين جمله درآمده،يك لحظه خلاف عبادت عمل بشود و در آن راستا نباشد

هايي درست  هايتان درست باشد و يك موق  گیری هايي جهت تید يك موق توانس مي« الجن و ا نس لیعبدون

گفتید: شما گفتید ما عبادت كنیم و ما هم كه عبادت كرديم! ولي طبق اين آيه اگر يك لحظوه   نباشد! و مي

گويد به عنوان هدف اين است كوه   خلاف عبادت عمل شود، اين جمله عمل نشده؛ لذا آن چیزی كه خدا مي

كني  روی همین است. با زن و بچه صحبت مي روی همین است. تفريح مي هت همین است. كوه ميهمواره ج

ی  شوود يوك آيوه    شود آن هدف و توازه ايون آيوه موي     خواني هم همین است. اين مي همین است. درس نمي

 اينقدر جای مانور نداشت. « خلقت الجن و ا نس لیعبدون»حسابي! و گرنه اگر بود 

. از آن طرف هم آيه آخور سووره مباركوه طولاق، هودف      بحث عبوديت عملي است ناظر بهآيه بیشتر  اين

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْ َ سمََاواَتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلهَُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیوْنهَُنَّ  »كند:  علمي داستان خلقت را مطرح مي

های  ؛ خدايي كه خلق كرده اين آسمان«قدَِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماًلِتَعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

سوب   »اند: مثل پیاز است، اصلا ايون   كه مفسرين گفته گانه را )اين های هفت گانه را و  همین طور زمین هفت

سي چندمرده حلاج است! كه يكي شود چه ك جاها معلوم مي . اينيك داستان ديگری دارد« سماوات و ا رض

ها هم  گانه براساس هیئت بطلمیوسي پوست پیازی بودن، يا هفت قاره)در صورتي كه قاره بگويد: طبقات هفت

تمام مترجمین يا اين آيوه را معنوي نكردنود، يوا اشوتباه      «. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنهَُنَّ» (تا هستند(، يا هفت اقلیم! 5
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اند كه  معني كرده« فرمايش»اند و بعضي  را معني نكرده« امر»ام( بعضي  تا ترجمه را ديده 05اند ) معني كرده

يدَُبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّوماَءِ إِلَوى   »را بايد با ابتدای حم سجده ترجمه كرد كه « يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنهَُنَّ»غلی است. اين 

ابتدای سوره سجده خیلي حرف دارد؛ خداوند شئونات را دارد بوین  است. « شأن»؛ تدبیر زمین بحث «الْأَرْضِ

ها از آيات خیلي علمي است؛ يعني بار علمي اين آيوات خیلوي زيواد     دهد تا پايین بیاورد. اين ها تنزل مي اين

وا أَنَّ اللَّوهَ علََوى كوُلِّ    لِتَعْلمَُو »كه چه بشود؟ « يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنهَُنَّ»است. با خره خدا آسمان و زمین را آفريد؛ 

كه او  خودا بور    اين نكته را بفهمید اصلا آسمان و زمین را آفريد تا شما كه شما بدانید و ؛ تا اين«شَيْءٍ قدَِيرٌ

؛ و علمش هم محیی بر هر چیزی است؛ يعني ايون  «وَأَنَّ اللَّهَ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً»هر چیزی قادر است 

دانیم كه  دانیم؟! اگر مي ی علمي خلقت است. ولي آيا ما واقعا اين را مي را شما بدانید. اين اصلا ثمره دو نكته

ی علمي خلقت دست پیدا نكورديم؛ يعنوي    دانیم به ثمره ی علمي خلقت دست پیدا كرديم و اگر نمي به ثمره

بفهمد و علم پیدا بكنود و بفهمود   واقعا بايد هر كس برای خودش اين را حلاجي بكند. اين ماجرای خلقت را 

كه خدا آفريده، خدا قادر بر هر چیز است و علمش هم محیی بر هر علمي است. علم محیی يعني شما هویچ  

داند. هیچ چیزی هم در قلب شوما ايون    كه خدا مي توانید بكنید، مگر اين ای را اين طرف و آن طرف نمي ذره

دانود و اخفوای از    . سِورتتان را موي  دانود  دانید او مي شما نمي شود. حتي آن چیزی را كه طرف و آن طرف نمي

كه مون در   داند. چیزهايي كه برای خودتان هم سِرت است. اين ثمرات علمي خلقت است. اين سِرتتان را هم مي

كه زندگي نیست! زندگي يعني يكسری ثمرات علمي را هم پیگیوری   دنیا زندگي بكنم شبیه غنم معلوفه، اين

ايون عبوادت خوودش يوك هودف      « وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإْنِْسَ إِلَّا لِیَعْبدُُونِ»ي اين را بفهمد. آن وقت بكند؛ يعن

(؛ يعني اين هدف 99)حجر: «وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِیَكَ الْیَقِینُ»تا تو به اين يقین دست پیدا كني  میاني است

اين زمین و آسمان را آفريديم تا با خره تو ايون حورف را    گويد: ما علمي خودش هدف خلقت است. خدا مي

 بفهمي. 

كند، ولي هدف دارد با كنار هم گذاشتن دو اسوم خودا؛ غنوي و     لذا خدا هدفي برای خودش پیگیری نمي

ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني »حكیم بودن خدا، غني است؛ يعني به هیچ نماز و عبادتي احتیاج ندارد 

كند  او در مقام استغنای خودش به هیچ عبادتي احتیاج ندارد، و هیچ هدفي را هم پیگیری نمي ؛ يعني«است
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؛ موا بوازيگر   (01)انبیواء:  «وَمَا خَلَقْناَ السَّماَءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنهَُماَ لَواعبِِینَ »كند  و حكیم است؛ يعني كار عبث نمي

گويد: ما  عب نیسوتیم،   بازيگری آفريده نشده. اين هم كه مي ها را آفريديم. اين دنیا هم برای نبوديم كه اين

شود  اش اين مي حكیم است. پس جم  بین اين دوتا اسم غني و حكیم نتیجهمشخص است كه هدفي دارد و 

 كه خالق هدف ندارد و خلق هدف دارد؛ يعني خلق شده تا خلق به يك كما تي برسد.

كه اين لیوان چرا چرب است؟ چوون بوه آن چربوي     ادامه داد مثل اينشود  )سؤال( ج: اين سؤا ت را نمي

 اند؟! نه! چون ذاتش چرب است. اند، حا  چرا چربي چرب است؟ آيا به آن چربي مالیده مالیده

خواسته منفعتي ببرد. اين چیزی كه آفريده شده يك  كه او مي خواسته ما به كمال برسیم، نه اين خدا مي

  چرا بايد به كمال رسید و خوب شد؟ جواب اين در خودش اسوت؛ ايون ديگور سوؤال     هدف كمالي دارد، حا

و ايون كموالِ ذاتوي خوودش      كه خوب شدن خوب است ديگر! شود ادامه داد؛ چون ؤا ت را نميندارد. اين س

است. مثلا ما چرا بايد آدم خوبي باشیم؟! چرا ظلم بد است؟ چرا عدل خوب است؟ چرا هرچوه خووب باشود    

جور گزاره ها كه چرا خوبي خوب است؟ چرا چربي چرب است؟، توه نودارد. خیلوي      است؟ سؤال از اينخوب 

ای بايد رسید كه سفتي و اسوتحكام موال خوود هموان      شود سؤال كرد. با خره به يك نقطه راج  به آن نمي

كوه خوودش    ی سوفت  رسند به يوك نقطوه   كنند و مي كنند و خاكبرداری مي است. مثلا پي ساختمان را مي

 .گاه است تكیه

وَمَوا منَِّوا إِلَّوا لَوهُ مَقوَامٌ      »ها داريوم   )سؤال( ج: كمال به اين بوده كه با اختیار به آن برسند. در مورد فرشته

هايي  زم بوده  و اين موجود را كه خدا خلق كرده بود؛ يعني برای كارگزاری عالم فرشته (010)صافات: «مَعْلُومٌ

انجام بدهنود، يكسوری وسوائلي     پايین كه تدبیرات امور را از با  به سمت و برای اين كه حاملان وحي باشند

؛ در بهترين حالوت، بوه وجوود بیايود كوه بتوانود       «في احسن تقويم» زم بوده، ولي اين چیزی كه قرار بوده 

ت الهي كه را به خودش بگیرد. اصلا سرت كرام« مستخلف عنه»؛ يعني تمام خصوصیات آن باشد« خلیفة الله»

كه بني آدم مكرتم شوده؛   به خلافتش است. اگر خلافت نداشته باشد چه كرامتي؟! اين« ولقد كرمنا بني آدم»

ی خوودش هوم    ی خداست. يكي از خصوصیات خدا اين است كه اختیار دارد؛ لذا به اين خلیفوه  چون خلیفه
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اختیوار آن را خلوق    باشد وگرنه مدل بوي ختیار داشته خواهد بود كه ا« في احسن تقويم»اختیار داده. كمالي 

 كرده بود. 

خدا غني اسوت و توازه حمیود    « وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جمَِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِیدٌ»

؛ هویچ  (00)اسوراء:  «لاَ تَفْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يسَُبِّحُ بِحَمدِْهِ وَلكَِنْ»هم هست؛ يعني محمود است: 

خوواهي نكون! تموام     كند، حا  تو اگر موي  كه خدا را دارد تسبیح و حمد مي چیز در اين عالم نیست مگر اين

كند و به اين حمد هم علم دارد. او  بدان كه خدا غني است و بعد هم حمید  ذرات عالم دارد خدا را حمد مي

كنوي! و چورا؟    كند. حتي خود توی كافر داری خدا را حمد موي  ه عالم دارد خدا را حمد ميكه هم است و اين

معروف عند كول  »هستي. برای همین رواياتي داريم كه :  «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ»های  چون كه تو هم جزء آن شيء

گفتم: هركه بگويود   ميشناسد، فقی علم به علم ندارد. بنده يك موقعي  ؛ يعني حتي جاهل خدا را مي«جاهل

كوه توو    گويم نیست. چوون  گويي نیست، من هم مي گويم نیست! آن خدايي كه تو مي خدا نیست، من هم مي

گويي هست. اگر منظورت آن خدايي است كه  داني خدا چیست! اگر بفهمي خدا چیست، تو هم مي اصلا نمي

ست. خدا شناخته شوده اسوت حتوي بورای     ها نی گويم نیست. اصلا دعوا سر اين هاست، من هم مي در آسمان

وَجَحوَدُوا بهَِوا   »دانود   كه مي كه بعد از اين داند، منتها علم به علمش ندارد. يا اين داند هم مي جاهل. هركه نمي

خواهد زير بار چیز ديگری برود و نكته هموان توحیود ربووبي     شود؛ چون نمي ؛ منكر مي(00)نمل: «وَاسْتَیْقَنَتهْاَ

وإَِنَّا لَفِي شوَكٍّ ممَِّوا تَودْعُونَناَ إِلیَْوهِ     »گويند كه  خودشان هم مي ، حتي نشناختن خدا نیست.هاست وگرنه نكت

مشكل اين است كه دعوت تو يك جوری  كني ما دلهره پیدا كرديم. از اين دعوتي كه تو مي (9)ابراهیم: «مُرِيبٍ

معروف عنود كول   »خدا نیست وگرنه او  خواهي از ما بگیری! بحث، نشناختن است كه تو يك چیزهايي را مي

گويد: اگر كافر بشويد خدا غني است و بعد هم حمید است. فكر نكن كوه اگور كوم گذاشوتي      ؛ لذا مي«جاهل

؛ همه حتي زبانت حمود خودا   «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يسَُبِّحُ بِحَمدِْهِ وَلكَِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ»حال ما را گرفتي! 

ها  كند. شاهدش هم اين است كه در روز قیامت اين ند. حتي دستت عباد ماست كه دارد برای ما كار ميك مي

أَنْطَقَناَ اللَّهُ الَّذِی أَنْطَقَ »گويند:  كند، مي ها اعتراض مي ، وقتي خود طرف به آنكنند به شهادت دادن شروع مي

  آورد موا را بوه نطوق درآورد. هموه ايون      طوق در موي  ؛ همان كسي كه همه چیز را بوه ن (10)فصلت: «كُلَّ شَيْءٍ
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گوينود:    هستند. در فرهنوگ روايوات بوه ايون موي     كنید عباد الله ها استفاده مي چیزهايي كه شما داريد از آن

وَلِلَّهِ »در اين فرهنگ عاريتي، نه تنها مالك دستت نیستي، حتي مستأجر دستت هم نیستي!  فرهنگ عاريتي.

پوس مالوك كوه      ،؛ همه چیز برای خداست، حتي دسوت و پايتوان  (000)نساء: «السَّمَاواَتِ وَماَ فِي الْأَرْضِماَ فِي 

ای در ملك خدا خیموه بزنوي و از آن اسوتفاده بكنوي. بوه ايون        نیستي، مستأجر هم كه نیستي؛ يعني نیامده

فقی عاريتي و اموانتي دسوت   صورت كه خدا از ملك خودش بیرون رفته باشد و شما مستأجر خدا باشي! نه! 

گیرند. همه هم عباد الله هستند و در اين دنیا شواهدند و آن   اند و آن را پس مي شماست. امانتي به شما داده

 زنند.  دهند و حرف مي دنیا شهادت مي

دو تا معنا دارد: يك معنوای فواعلي دارد و   « فعیل»هايي بر وزن  حمید به معنای محمود است و اصلا واژه

 يك معنای مفعولي؛ مثل شهید كه هم به معني شاهد است و هم به معني مشهود. 

ذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يعَْلَمهُُومْ إِلَّوا اللَّوهُ جَواءَتْهُمْ     أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ وَالَّ»(: 9)

 «ا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِيبٍرسُُلُهُمْ بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَِنَّ

جا بحث شكر و كفر را شروع كرد كه اگر كافر شديد، فكر نكنیود بوه    آيات دقت كنید كه در آنبه ارتباط 

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ »دهد كه  زنید. و بعد اين خبر را مي خدا لطمه مي

 گويد. های حضرت موسي است كه مي ها حرف همه اين« إِلَّا اللَّهُمِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ 

بايد آيه را اين جوری خواند كه يا  بینید به لحاظ  تجويد و خواندن، هايي كه در آيات مي او  اين سه نقطه

د ايون  لذا يا بايو   آيند، ها با هم مي ی دوم. معمو  اين سه نقطه ی اول وقف كرد، يا سر سه نقطه سر سه نقطه

و چرا؟ چون مهم است كه ايون جووری بخوانیود!    « ا  الله»وقف كنید، يا تا انتهای  «بعدهم»آيه را تا انتهای 

فسوخافته  »گوينود:   وقف كنید و اين علامات نادرسوت اسوت؛ چنانچوه علاموه موي     « ا  الله»ولي بايد بعد از 

 ید. وقف نكن« بعدهم»؛ سخیف بودن اين حرف ظاهر است لذا روی «ظاهره

 كند. كند علائم تجويدش را عوض مي هايي كه ايران چاپ مي البته قرآن

 «:بلسان قومه»ای در  نكته
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كند كه در حول و حوش اين پیامبران هستند؛ يعني از پیوامبراني گفتگوو    در بلسان قومه از قومي ياد مي

ران موال منطقوه خواور میانوه     گوينودو پیوامب   اند. موي  ها خبر آن پیامبران را درو كرده اين آدم شود كه مي

هستند، ولي ما فقی در اين منطقه كه پیامبر نداشتیم! درست در اين منطقه يك تراكموي هسوت بوه دلیول     

هوا و   اند. اين منطقه محول ظهوور تمودن    كه فرهنگ و تمدن خیلي با يي داشته ی اين منطقه و اين مدرنیته

كه پیامبران در آفريقا و آسیای شرقي و هنودو چوین   محل ظهور پیامبران هم بوده، ولي اين جور هم نیست 

 اند! نبوده

كند،  . از پیامبراني كه مرتب دارد ياد ميبه فرهنگ قومه است« بلسان قومه»كه ی ديگر  اين هم يك نكته

گويد: آيا نشنیديد اين  جاست دارد مي شود، لذا پیامبری چون موسي كه آن چون در اين منطقه دارد نازل مي

 خبر را؟! 

كنود؛   كند، مسائل فرهنگي و گیرهای فرهنگي آن قوم را مطرح موي  حتي مسائلي كه آن پیامبر اشاره مي

هوايي   بینید انبیاء حورف  شود، مي بعد سوره شعراء وقتي از انبیاء مختلف دارد گزارش ميبه  010مثلا در آيه 

ها كلا يك سیلابس درسي از  ی خودشان بوده. اين جور نیست كه اين درمان جامعه اند كه هركدام درد بي زده

 باشند و قرار باشد اين سیلابس را بگويند!  جانب خدا داشته

ديشه اسلامي، بحث وجوب و امكان را بگوو! مون گفوتم: ايون بحوث بوه چوه درد        به ما گفتند: بیا درس ان

كردنود و   ی خودشوان را درشوت موي    خورد؟! بايد مبلغ حواسش باشد كه در تبلیغ مشكل جامعه دانشجو مي

كردند. يك مبلغ بايد محتوا را بگیرد، بورود در آن جامعوه و ببینود مشوكل آن جامعوه چیسوت؟ و        تبلیغ مي

 معه را حل كند. مشكل آن جا

 «إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُوونَ  * كذََّبَتْ عَادٌ الْمُرسْلَِینَ»گويد:  در اين آيات اول راج  به  قوم عاد مي

كردنود. بعود هوم     كردند و بعد نبوت خودشان را اثبات مي كردند دعوت به خدا مي اول كاری كه پیامبران مي

ايوم كوه پوول بگیوريم. فكور       ما نیامده؛ «أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالمَِینَوَماَ »گفتند:  مي

ايم. ما خودمان نخواستیم پیامبر بشوويم. اول   ما خودمان دنبال پیامبری ندويده !ايم ای دوخته نكنید ما كیسه

كردند به مشكلات جامعه. وقتي زموان هوود اسوت     د شروع ميكردند و بع تكلیف رواني جامعه را مشخص مي
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سوازيد كوه بوه يواوه      ای داريود سواختماني موي    ؛ روی هر ت ه«أَتَبْنُونَ بكُِلِّ رِي ٍ آيَةً تَعْبَثُونَ»گويد:  آيد مي مي

؛ داريود هوي   «ونَوَتَتَّخِوذُونَ مَصَوانِ َ لَعَلَّكُومْ تَخلُْودُ    »شوان ايون بووده     ب ردازيد؟ معلوم است كه مشكل جامعه

ور موي شوويد،    ؛ و از اين طرف وقتوي حملوه  «وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ»كنید؟  سازی مي سازی و برج خانه

 كنید!   پريد، حدود را رعايت نمي شويد؟ وقتي به هم مي ور مي مثل جباران حمله

، د كه قوم ثمود و حضرت صوالح اسوت  رسی مي 000ی جامعه در زمان هود است. وقتي به آيه  اين مسئله

وَماَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ *  فَاتَّقُوا اللَّهَ وأََطِیعُونِ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ*  كذََّبَتْ ثَمُودُ الْمُرسْلَِینَ»گويد:  باز دوباره مي

؛ شما فكر كرديد بوا  «أَتُتْرَكُونَ فِي ماَ هاَهُناَ آمنِِینَ  »گويد؛  بعد مي« مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالمَِینَ 

جا كه جنات دارد  ؛ در اين«وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعهُاَ هَضِیمٌ* فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ »اند؟  جا رها كرده ايمني شما را اين

؛ و در كوههوا  «جِبوَالِ بُیُوتًوا فوَارهِِینَ   وَتَنْحِتُونَ موِنَ الْ »ها دارد(  و خرماها درهم رفته )كه حكايت از انبوه نخل

زند، چوون   میلیوني مي 01دهد كه طرف پرده  تراشید استادانه و هنرمندانه؟ يعني خدا گیر مي هايي مي خانه

شود هنر؟! به نام هنور، و صوناي  دسوتي، تلوي از شوهوات و       خورد! و بعد اين اسم اين مي به ديزاين خانه مي

گذارد.  پرستي مي ؛ شهوت«فارهین»دهد و اسم آن را  ها گیر مي رند و خدا به همینآو اسراف پشت سر آن مي

میلیوون پوول دكوراتوور     5ی شوهوتراني دارد.   شوود، عقبوه   خیلي چیزها كه به عنوان هنر به جامعه قالب مي

ه دهیم؛ چون دكور خانه مهم است؟! چون طرف استاد اين كار است؟! بايد دكور خانوه ايون جووری چیود     مي

؛ «وَتَنْحِتُونَ موِنَ الْجِبوَالِ بُیُوتًوا فوَارهِِینَ    »گويد:  كنم. مي بشود كه چه؟ كه من دارم شهوات خودم را ارضا مي

 بیني سلیقه را؟! كنند كه[ مي های فلان؟! ]بعد هم توجیه مي  تراشید و گچ بری داريد استادانه خانه مي

ی معماری و هنرهوای ارزنوده    ی فلان و تحت اختفای رشته به نام سلیقه، به نام كار ماهرانه، به نام رشته

ها جلو و چه چیز در عقب؟ آيا انصافا آن شهوت در عقب نیست؟! يعني ببین به ديزاين خانوه   ی اين ووو همه

دهود. ايون مشوكل آن     ها گیر موي  یندارد؟! خدا به هم خورد؟! حا  اين ديزاين خانه چقدر خرج برمي چه مي

 دهد!  آيد به همین گیر مي جامعه است؛ لذا حضرت صالح كه مي

 * ... *كذََّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرسْلَِینَ  »گويد:  را مي ی خودشان مشكل جامعه كه بازرسیم به قوم لوط  مي بعد

وَتذََرُونَ مَوا خَلوَقَ لكَُومْ رَبُّكُومْ موِنْ       »ايد به پسرها؟  م گیر داده؛ شما در اين عال«أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالمَِینَ
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كه به اصوحاب ايكوه    071؛ ازواجتان را رها كرديد و رفتید سراغ پسرها؟ تا آيه «عَادُونَأَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ 

مشكل جامعه شوعیب چوه بووده؟    « هُمْ شُعیَْبٌ أَلاَ تَتَّقُونَإِذْ قَالَ لَ*  كذََّبَ أَصْحاَبُ الْأَيْكَةِ الْمُرسْلَِینَ»رسیم  مي

كردند و جامعه مشكل مفاسد اقتصوادی   ؛ اين بوده كه كم فروشي مي«أَوْفُوا الكَْیْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخسِْرِينَ»

كیول را بوه     ؛«الْمسُوْتَقِیمِ  وَزِنوُوا بِالْقسِْوطاَسِ  »ی ما همه اين مشكلات را با هم دارد!(  اشته. )الحمدلله جامعهد

؛ تو سر جنس موردم نوزن! معلووم    «وَلاَ تَبْخسَُوا النَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ»تمامي بكشید! با ترازوی مستقیم وزن كنید! 

هوا ]بازگشوت دارد[ بوه فرهنوگ قووم؛ يعنوي        است كه شعیب با مفاسد اقتصادی جامعه برخورد داشته و اين

: با فرهنگ قوم. فرض كنید بنده بروم در كشورهای خوارجي و هوي بگوويم   چیزی بايد گفته شود ]متناسب[ 

ها جوری درست شده كه اقلا اين مفسده را ندارنود.   ی آن شما درست جنس را بكشید! در صورتي كه جامعه

شان  دارد و معلوم است؛ يعني مفسده اقتصادی مشكل عموم جامعه« اتیكت و باركد و كرديت كارد»مالیاتش 

كه كم بكشند و زياد بگیرند. حا  من بروم بگويم: چون در قرآن داريم كه كم نكشید، من هم اين  ننیست. اي

و   كه آدم بايد محتوا را بگیرد. در آن جامعه اين مفسده اقتصادی را ندارند و هزار مفسده گويم! در حالي را مي

 ها بكنم! را توی مخ آنها  كه چون قرآن گفته من بايد تمام آن مشكلات ديگر دارند، نه اين

 ای از بلسان قومه را ]طرح كردند[. پیامبران هر كدام شعبه

 صلوات!

 

 

 


